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  ما به ایران این همه زمان دادیم تا زمین ها 
را بازگردانند، اما ایرانی ها بر اساس توافق 

آن  را برنگرداندند. ما مجبوریم آن را با خون 
سربازانمان و با توسل به زور بازگردانیم... 

وقتی توانایی پس گرفتن چیزی که حق 
ماست را داریم، وارد عمل می شویم. هیچ 
وطن پرستی حقش را رها نمی کند. حالا ما 

شط العرب را داریم. 
صدام در دیدار با فرماندهانش؛ 25 شهریور 59.

نشانه های شکست   

عبور نیروهای عراقی از کارون و موقعیت آسیب پذیرشان 
بــا طراحــی حساب شــده و هماهنگــی نیروهــای نظامی 
ایــران بالاخــره بــلای جــان صدام شــد. مهــر 60 عملیات 
ثامن الائمــه علیه همین بخــش از نیروهای عراقی انجام 
شــد و بزرگ ترین شکست ارتش عراق از آغاز جنگ تا آن 
روز رقــم خورد. شکســت آن قــدر واضح بود که دو، ســه 
روز بعد ارتش صدام مجبور شــد قبولش کند و گاردین 
انگلیــس هم نوشــت: »این شکســت برای عــراق بیش از 
یک عقب نشــینی نظامی اســت، یک شکســت سیاســی 
و نظامــی اســت.« دو مــاه بعد ایــران پیــروزی دیگری را 
در عملیــات طریق القــدس رقــم زد. ماکس پــری بازتاب 
پیروزی های ایران را در آمریکا چنین روایت کرده است: 
»ابتدای جنگ آمریكایی ها هیچ نوع نگرانی نداشــتند، 
چــون ارتــش عراق در مراحل نخســتین خوب عمل كرده 
بود و در سلســله عملیات نظامی در سراســر ســال 1981 
دســت بالا را داشــت. ولی از اوایل فوریه ی ســال 1982 
]بهمــن 1360[، وضــع به تدریــج دگرگــون شــد. ویلیــام 
كیسی، رئیس كل آژانس اطلاعات مركزی آمریكا، در آن 
ماه گزارش هایی از جنگ ایران و عراق دریافت كرده بود 
كه لرزه بر اندام اعضای عالی رتبه ی دســتگاه سیاســت 
خارجــی آمریــكا می انداخــت. بــه گــزارش كارشناســان 
ســی آ ی ای حمــلات ارتــش عــراق علیه ایــران بــا ناكامی 
متوقف شــده بود و آرایــش نظامی ارتش عراق  ـكه بیش 
از حد لازم گسترش یافته بود ـ بسیار بد رهبری می شد. 
میدان جنگ به ســلاخ خانه ای تبدیل شــده بود و علاوه 
بــر این، به كیســی گزارش داده بودنــد كه تلاش ها برای 
متحد كردن نیروهای كرد علیه دولت تهران با شكست 
مواجه شده است. در یك كلام، عراق ابتكار را در جنگ 
با ایران از دست داده بود و اینك پس از یك سال كه ایران 
با حالــت دفاعی می جنگید آماده ی آغاز تعرض متقابل 

می شد. 
وضع صدام خطرناك به نظر می رســید. كیســی با عجله 
پیشنهاد كرد كه ایالات متحده با بغداد ارتباط اطلاعاتی 
برقــرار كنــد و بــرای آغــاز كار، یــك هیــأت عالی رتبــه ی 
آمریكایی به عراق رفت و با صدام حسین ملاقات كرد.« 
پس از گفت وگوهای طولانی با ملك حســین، شــاه اردن، 
و فهد، ولی عهد پادشــاه ســعودی، صدام با این ملاقات 
موافقت كرد و ویلیام كیســی با بــرزان ابراهیم تكریتی، 
برادر ناتنی صدام و رئیس دفتر مركزی اطلاعات عراق، 
در امــان، پایتخــت اردن، گفت وگو کرد. در آن ملاقات، 
كیســی گفت ایالات متحده مایل اســت با عراق روابط 
مســتقیم اطلاعاتی برقرار كند تا مطمئن شــود كه عراق 
می توانــد در برابــر حمله هــای ایــران ایســتادگی كنــد. 
او ســپس جزئیــات برنامــه اش را مطــرح كــرد. كیســی 

نقشــه هایی را كــه ســی آ ی ای از آرایش نظامــی نیروهای 
ایرانــی و عراقــی تهیــه كــرده بــود، مطرح كــرد و توضیح 
داد کــه بــر اســاس آن  هــا كارشناســان آمریكایــی عقیده 
دارنــد نیروهــای ایران می توانند جلــوی هر گونه حركت 

عراقی ها را سد كنند.

صدام در محاصره   

ایرانی ها روی دور افتاده بودند و ســرعت عملیات های 
پی درپــی آن هــا اجازه  ی هرگونه طراحی موثــر را از عراق 
گرفتــه بــود. چنــد مــاه پــس از طریق القــدس عملیــات 
پــس از  ابتــدای ســال 61 انجــام شــد.  فتح المبیــن در 
ســختی هایی که ایران در مرحلــه ی اول عملیات تحمل 
کرد، در مراحل بعدی، ارتش عراق در منطقه ی عملیاتی 
فتح المبین فروپاشــید و ایران با ســرعتی عجیب مناطق 
را آزاد کــرد. در عراق، فاجعه ی شکســت، جایگاه صدام 
را متزلزل تــر کــرد. افرایــم كارش می نویســد: »عملیــات 

جنــگ  روز  آن  تــا  عملیــات  بزرگ تریــن  فتح المبیــن 
عــراق  فتح المبیــن  عملیــات  در  بــود. 
تحقیرآمیزترین شكســت از زمان شروع 
جنگ را متحمل شــد. تقریبا ســه لشكر 
خــود را كامــل از دســت داد. گزارش هــا 
نشــان مــی داد كه پانــزده تا بیســت هزار 
نفــر هم اســیر داده اســت.« اما تــراژدی 
تلــخ بــرای صدام این بود کــه نزدیک بود 
بــه اســارت نیروهای ایــران دربیاید. کان 
کاگلیــن در کتــاب »صــدام از ظهــور تــا 
ســقوطش« ماجرا را این گونه روایت کرده 
اســت: »شــایعه ای در بغــداد دهــان بــه 
دهــان پیچیــد مبنــی بر این که صــدام در 
حین حضورش در جبهه فاصله ی چندانی 
با اسیر شدن نداشته است. شایعه صحت 
داشــت. کاروان خودروهــای زرهی صدام 

آمریکایی هــا بــه دقــت وضعیــت خطــوط مقــدم 
جنــگ را زیــر نظــر داشــتند و در گزارش هایــی 
هوایــی  عکس هــای  و  دقیــق  نقشــه های  کــه 
ضمیمه اش بــود، موقعیت نیروهای دو طرف را 
بــه مقامــات گــزارش می کردند. ایــن گزارش ها 
جنبه های مختلفی را پوشــش مــی داد؛ معمولا 
در ابتــدا شــرحی خلاصــه از تحــولات خطــوط 
مقدم داشــت و ســپس جزئیــات فعالیت های 
نیروهــای زمینــی، دریایــی و هوایــی دو طرف 
را شرح می داد. عمده ی این گزارش ها توسط 
 NPIC )National Photographic ســازمان
می شــد  تهیــه   )  Interpretation Center
فعالیــت می کــرد  نظــر ســی آی ای  زیــر  کــه 
و  عکس هــا  ارائــه ی  و  تهیــه  وظیفــه اش  و 
نقشــه هایی دقیــق از نقــاط مختلــف، بنا به 
گزارش هایــی  بــود.  مقامــات  درخواســت 
کــه از ایــن ســازمان در طول جنگ منتشــر 
شــده، نشــان می دهــد کــه آمریکایی هــا از 
محــل دقیق اســتقرار نیروها، تعدادشــان و 
حتــی نــوع ادوات دو طــرف مطلــع بودند 
و بــر اســاس آن هــا، حمــلات احتمالــی را 

پیش بینی می کردند.

 ویلیام کیسی. سیاستمدار و مرد اطلاعاتی کهنه کار آمریکایی 
که از جنگ جهانی دوم فعالیتش را آغاز کرده بود و در اواخر 

دوران کاری اش رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا شد. 


